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پیشگفتار

به نام حضرت دوست

قهرمانان  غیرتمندی  و  افتخارآفرینی  با  همواره  ایران،  بزرگ  تِ 
ّ
مل نشیب  و  پُرفراز  تاریخ   

این مرز و بوم آمیخته است. مادران این سرزمین، سال ها قصه های دلاورمردی قهرمانان 

پیشین، مانند میرزا کوچک خان جنگلی، ستارخان، باقرخان، امیرکبیر، رئیسعلی دلواری و 

... را با افتخار برای فرزندان خویش نقل می کردند و آرزویشان این بود که روزی فرزندانی 

چنین بزرگ، پرورش دهند. آن گاه  که سایه ی ظلم و ستمِ حکومت ستم شاهی بر سر این 

گرفت و پس از سال ها  گاه خورشیدی از سرزمین آفتاب، تابیدن  ت سنگینی می کرد، نا
ّ
مل

مبارزه، طومار حکومت سیاهی را در هم پیچید.

که دَمِ  که فخر این سرزمین و فخر شیعه بود و تا قیامِ قیامت هم خواهد ماند، مردی   مردی 

مسیحایی اش همگان را زندگی بخشید و آنها را به میدان مبارزه با ظلم و ستم و استبداد 

که چون خاری بود بر  فراخواند تا اینکه بنای حکومت الهی را بنیان نهاد؛ حکومتی نوپا 

گرفت و  کوردلان قرار  که از هر سو مورد تهاجم  چشم استعمار، استبداد و سلطه. این شد 

گردد. گسترده، این نظامِ نوپا ساقط  کینه توزی هایی چنین  که با  انتظار می رفت 

به  را  آنان  امامشان،  مسیحایی  دَمِ  که  عاشورا  مکتب  پرورش یافته ی  جوانِ  هزار  هزاران 

جوش  و خروش واداشته بود، به میدان مبارزه و جهاد شتافتند و هزاران رئیسعلی دلواری 
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قصه هایشان  برای  سرزمین  این  مادران  هیچ گاه  تا  یافت  ی 
ّ
تجل دیگر  جنگلی  کوچک  و 

به تصویر  را  بسرایند، هنرمندان چهره هایشان  نیاورند. شاعران در وصفشان  کم  قهرمان 

بکشند، مورخان تاریخشان را باز بنگارند و آیندگان به داشتن این قهرمانان بر خود ببالند.

 امروز که سال ها از دفاع جانانه و دلاورانه ی این ملت می گذرد، بر ماست که این قسمت 

خاطره ی  و  یاد  نگذاریم  و  بشناسانیم  و  بشناسیم  بیشتر  چه  هر  را  ایشان  تاریخ  دفتر  از 

رشادت ها، دلاوری ها، ایثارگری ها و ... این قهرمانان به فراموشی سپرده شود. همان گونه 

که رهبر فرزانه ی انقلاب فرمودند: »امروز فضیلت زنده نگه  داشتن یاد شهدا، کمتر از 

شهادت نیست.«

6200 شهید استان  و  uدر دفاع مقدس  امام  کنگره ملی نقش   در همین راستا، ستاد 

ایثارگران و  کوشیده است تا روزنه ای بگشاید برای ورود به سیره و سبک زندگی  مرکزی 

حماسه آفرینان تا نسل های آینده با تأمل در آن، به افتخارآفرینان خویش ببالند. ایـن اثر 

ی دـهنده ی گوشـه ای از فـداکاری و رشـادت هـای فـرزنـدان »خـطّه ی آفتاب« است.
ّ
تجل

که ضمن ارج نهادن به تلاش همه ی فعالان این حوزه   باری! بر خویش وظیفه می دانیم 

کنیم و  گران قـدر نیز سـپاسگزاری  و آرزوی ارائه ی آـثار بهتر در آینـده، از شـما خوانـندگان 

تقاضای همکاری و همفکری داشته باشیم.

 با آرزوی عزّت، اقتدار و عظمت روزافزون ایران اسلامی.

u کنگره ملی نقش امام خمینی کل  دبیر 

   در دفاع مقدس و 6200 شهید استان مرکزی 

کریمی    سرتیپ دوم پاسدار محسن 
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اشاره...

انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی u در سال 1357سرآغاز 

که ایجاد )تشکیل( تمدن نوین اسلامی )حکومت  حرکتی جهانی در تاریخ معاصر شد 

که قطعا بدون نقش آفرینی نیمی از  اسلامی( را چشم انداز خود قرار داده است. تمدنی 

جامعه؛ یعنی بانوان این سرزمین، محقق نخواهد شد.  

وقتی در جامعه ای تعداد زیادی بانوی مؤمن، اهل علم و معرفت تربیت شود؛ چندان 

عجیب نخواهد بود که نقش آنها در مبارزه با کفر و جهالت و دفاع از اسلام و نظام، بسیار 

گیرد.  u قرار  کبیر  پررنگ باشد و مورد تقدیر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی خمینی 

که امام راحل u در پیامی به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زهرای مرضیه- آن چنان 

اینکه  از  بالاتر  افتخاری  »چه  فرمودند:  ایثارگر  و  کار  فدا بانوان  مورد  در  علیها-  الله  سلام 

زنان بزرگوار ما در مقابل رژیم ستمکار سابق و پس از سرکوبی آن در مقابل ابرقدرت ها 

و وابستگان آنان در صف اول ایستادگی و مقاومت از خود نشان داده اند... مقاومت و 

که قلم و بیان از ذکر  فداکاری این زنان بزرگ در جنگ تحمیلی آنقدر اعجاب آمیز است 

آن عاجز، بلکه شرمسار است. «

با  تعارضی  هیچ  مسلمان  بانوان  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  علمی،  حضور  قطعا 

در  داشتن  مسئولیت  بر  علاوه  مسلمان  بانوی  زیرا  ندارد؛  آنها  مادری  و  همسری  نقش 

رهبر  و مسلمین هم مسئول است. چنانچه  امور اسلام  به  نقش های خانوادگی، نسبت 

کرده و نسبت به وظایف علمی، فرهنگی، سیاسی و...  معظم انقلاب به این نکته اشاره 
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بانوان توجه داشته و فرموده اند: »امروز شما زنان، سنگربان ارزش های اسلامی در مقابل 

که دارید از این حصار مستحکم فرهنگ  وضع جاهلی دنیای غرب هستید. شما هستید 

کنــید. در علـم، در فرهنگ، در سیاست و در همه چیز، زن باید  اسـلامی محـافظـت مـی 

کند. در میدان های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و همه جا برود و پرورش اسلامی پیدا 

پیشتاز باشد. « 

که نقش همسری و مادری را برای زن بی بدیل و بدون جایگزین می  ایشان همانگونه 

دانند، نقش اجتماعی و سیاسی او را بی بدیل و منحصر به خود زن می دانند و قائل به 

حضور مستقیم و فعال بانوان در همه عرصه ها می باشند.

 *** 

تاریخ درخشان هشت سال دفاع مقدس صحنه بی بدیلی از ایثارگری مردان و زنان مؤمن 

این سرزمین است و ثبت این قهرمانی ها لازم و ضروری است. در این میان توجه به نقش 

»بانوان ایثارگر« در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، برای ارائه الگوی عینی و 

ملموس به نسل های امروز و فردا در عرصه جهاد با طاغوتیان و استکبار بسیار پر اهمیت 

است و لذا باید در ثبت و ضبط این نقش آفرینی های قهرمانانه اهتمام ویژه ای داشت. 

به این معنا که ابتدا با خاطره نگاری و سپس ثبت دقیق و تبیین آن به زبانی روان و مطلوب 

برای مخاطب؛ با جاذبه های هنری دریافت آن را برای نسل جدید تسهیل نمود.

که بانوان این سرزمین قرار است در راه تمدن سازی نوین اسلامی و جهاد با  اما از آنجا 

طاغوتیان و استکبار جهانی، الگویی برای همه بانوان جهان باشند، لازم است که اهتمام 

ویژه ای نسبت به ثبت و تدوین این بخش از تاریخ دفاع مقدس صورت پذیرد. 

بر همین اساس مقام معظم رهبری در پیامی که در تاریخ 15 اسفند 1391 به کنگره هفت 
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بودن حضرت خدیجه، حضرت  اسوه  به  اشاره  فرستادند، ضمن  کشور  زن شهید  هزار 

 شرقی، همچون عنصری 
ً
کبری h فرمودند: »زن در تعریف غالبا زهرای مرضیه و زینب 

که  موجودی  مثابه   به  غربی،   
ً
غالبا تعریف  در  و  تاریخ سازی  در  بی نقش  و  حاشیه  در 

جنسیت او بر انسانیتش می چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه داری 

جدید است، معرفی می شد. شیرزنان انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند که الگوی سوم، 

»زنِ نه شرقی، نه غربی« است. زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان 

که می توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و در عین  کرد  گشود و ثابت  جهان 

کیزه نگاه  داشت و در عرصه  سیاسی  حال، در متن و مرکز بود. می توان سنگر خانواده را پا

که  زنانی  آورد.  ارمغان  به  بزرگ  فتوحات  و  کرد  جدید  سنگرسازی های  نیز  اجتماعی  و 

اوج احساس و لطف و رحمت زنانه را با روح جهاد و شهادت و مقاومت درآمیختند و 

مردانه ترین میدان ها را با شجاعت و اخلاص و فداکاری خود فتح کردند.«  و این تعریف، 

 همان نتیجه آثار حضور سیاسی و اجتماعی بانوان مسلمان ایران در پیشبرد اهداف 
ً
دقیقا

جامعه آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران است. 

***  

استان  شهید   6200 و  مقدس  دفاع  در   u خمینی  امام  نقش  ملی  کنگره  بانوان  کمیته 

زن  الگوی  معرفی  راستای  در  خود  رسالت  به  عمل  برای  که  عمیقی  باور  بر  بنا  مرکزی؛ 

بانوان  آثار  و  خاطرات  حضور،  تاریخ  دارد؛  آن  سازی  جهانی  و  ایرانی  مجاهد  مسلمان 

1394 تا سال  ابتدای سال  از  را با دقت و در قالب تاریخ شفاهی  ایثارگر استان مرکزی 

با  را  تاریخی  داده های  این  بعد،  مرحله  در  و  نموده  تدوین  و  ثبت  آوری،  جمع   1397
حـفظ بُعـد تـاریخـیِ حـوادث، در قـالـب هـای مخـتـلف  و با زبـانی ساده و روان به مرحله 
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چاپ رسانده است. 

تنظیم شده است. هر جلد  و  تهیه  دفتر   7 با عنوان لشکر فرشتگان در  مجموعه حاضر 

رزمندگان،  نقش های مختلف، همچون همسرانِ  در  بانوان  از  تعدادی  شامل خاطرات 

ایثارگر، جانباز، شهید و مادران شهدای استان مرکزی  آزادگان و بانوانِ  جانبازان، شهدا، 

کـدام به نـحوی در تحـقق انـقلاب اسـلامی و دفـاع مقدس نقش آفرینی  کـه هر  مـی باشـد 

بود  شایسته  که  آنطور  مقدس  دفاع  از  بعد  سال های  تمام  در  اینکه  به  توجه  با  کردند. 

که برای رفع  به نقش اثرگذارِ چنین بانوانی توجه نشده است، کمیته بانوان مصمم شد 

مظلومیت و مهجوریت چنین بانوانی  این اثر را در قالب بازنویسی خاطرات به نگارش 

کند. امید است این اثر در مسیر عمل به تکلیف،  درآورد و به عنوان یک الگوی ملی ارائه 

ادای دینی باشد به تمامی بانوان مجاهد استان مرکزی، که مردانه قدم در میدان عمل 

کردند. نهادند و با لبیک به دعوت امام خمینی u، نقشی شایسته ایفا 

از خدای منّان مسئلت  داریم که تلاش هایمان را به عنایت خود برکت بخشد و این کوشش، مورد 

رضایت حضرت ولیعصر  fو نائب بر حق ایشان امام خامنه ای)مدظله العالی( باشد. همچنین ادامه 

این نهضت جریان ساز، مشمول ادعیه نورانی حضرت ولی امر مسلمین قرار گیرد.

از خوانندگان محترم درخواست می شود با ارائه نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده 

خود، ما را در راستای ارتقاء کیفیت آثار بعدی، یاری نمایند.

کمیته بانوان  مسئول 

کنگره ملی نقش امام خمینی  uدر دفاع مقدس و 6200  شهید استان مرکزی

 راضیه مجاوری
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مقدمه

که  کتاب سعی شده تا بُعد جدیدی از حماسه  انقلاب اسلامی و دفاع مقدس  در این 

که نه تنها فرزندان  گران قدر شهدا است، بیان شود. مادرانی  مربوط به نقش آفرینی مادران 

کردند، بلکه همسرانی  خود را به بهترین نحو تربیت و به افرادی اثرگذار در جامعه تبدیل 

که با بصیرت و  مؤثر و همراه بودند و در جامعه هم نقش آفرینی ویژه ای داشتند. مادرانی 

راه اسلام و عمل به تکلیف، حتی  را به درستی شناخته و در  گاهی، شرایط زمان خود  آ

رشد  روح های  چنین  زندگی  روایت   
ً
حقا و   

ً
قطعا گذشتند.  هم  خود  جگرگوشه های  از 

گوشــه ای از رشـادت ها و سلحشـوری های این  یافــته ای، آســان نیســت و در این اثر، تنها 

بانوان زهرایی، بیان  شده است.
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 خمس سهم مادری

سال 1313، وقتی که مادرم فقط سیزده سال داشت، در محله  باروی قلعه  اراک، به دنیا 

آمدم. فرزند اول خانواده بودم. پدرم بنّا و به شدت زحمتکش بود. صبح ها هیچ وقت او 

را نمی دیدم، چون چند ساعت قبل از بیدار شدن  ما، از خانه رفته بود و شب ها هم با 

کارهای خانه و بزرگ  که فرزند اول بودم، به مادرم در  کی برمی گشت. من  لباس های خا

کردن و شیطنت  کمک می کردم، اما از بچگی  کوچک تر، بسیار  کردن خواهر و برادرهای 

نیز کم نمی گذاشتم؛ زمانی که کارهایم را انجام می دادم، پابه پای پسرهای خانه شیطنت 

کم نمی آوردم و زیر بار حرف  کرده و آتش می سوزاندم. با اینکه دختر بودم، اما از پسرها 

زورشان نمی رفتم. یک بار که برادرم پوستین پشمی پدرم را پوشیده بود، ادا درمی آورد و به 

مسخره صدایم می کرد: »خانم لاجی، خانم لاجی«. آن زمان بعضی ها به خواهر بزرگ تر، 

کردم پایین  که حسابی حرصم درآمده بود، از پله ها پرتش  خانم باجی می گفتند. من هم 

گفتم: »مادر...مادر...! غلامرضا رو انداختم پایین.« و با خونسردی رفتم و به مادرم 

کشتی؟ ک برسرم بچه رو  -ای خا

کرد، حرف بد می زنه. -تقصیر خودش بود. اذیتم 
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که اتفاقی نیفتاده، چون آن پوستین تنش بوده و ضربه   وقتی رفتیم بالای سرش، دیدیم 

گرفته است، حسابی به او خندیدم. برخورد با پله ها را 

یک باغی داشتیم که پدرم در آنجا کار می کرد، ما هم هفته ای یک بار برای تفریح و کمک 

را چیده  باغ  انگورهای  کمک می کردیم؛  به یکدیگر  و  آنجا می رفتیم  به  به پدر، همگی 

که در مسیر برگشت به خانه،  گاری می گذاشتیم. پدرم آن قدر دست ودل باز بود  و روی 

که تا به خانه برسیم،  گونه ای  که می دید، چند خوشه انگور به او می داد، به  هرکسی را 

دیگر انگوری برایمان باقی نمانده بود!

که نزدیک می شدیم، با مادرم پارچه  لباس خریده و پیش یک خانم خیاط  به عید نوروز 

یهودی می رفتیم تا برایمان لباس بدوزد. آن زمان کسی به آن خوبی خیاطی بلد نبود. ظاهر 

کهنه و نامرتب بودند.  خانم خیاط شبیه ما بود، اما لباس ها و وسایل خانه اش، به شدت 

اورشلیم می فرستیم.«  برای  و  را جمع می کنیم  پول هایمان  که می گفت: »ما  دارم  یاد  به 

کارهایشان درنمی آورد. مادرم همیشه  کسی سر از  کنار ما زندگی می کردند، اما  آن ها در 

کنید، به  هیچ  عنوان  کار  گر یه یهودی از شما خواست تا برید و تو خونه اش  می گفت: »ا

نرید، چون سرتون را می برند.« به همین خاطر ما از آن ها می ترسیدیم.

کور باشن.« در واقع پدرم  کورم، اما دلم نمی خواد بچه هامم  پدرم همیشه می گفت: »من 

که درس خواندن دختر را بد می دانستند، مرا -که هنوز شش  برخلاف مردهای آن زمان 

مکتب  هزینه   کارگری،  حقوق  آن  با  اینکه  با  فرستاد.  مکتب خانه  به  بود-  نشده  سالم 

گه چیزی نداشته باشیم تا بخوریم، عیب نداره، بچه هام  برایش زیاد بود، اما معتقد بود: »ا

کشف موضوعات جدید  که همیشه علاقه  شدیدی به  باید سواد یاد بگیرن.« من هم 

داشتم، خیلی دوست داشتم که به مکتب بروم. مادرم برایم یک ورق کاغذ و قلم و مرکب 
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از عمو غلامرضا، بقالی سر کوچه خرید. من هم آن ها را در یک کیسه  پارچه ای انداختم و 

گره اش می کردم-  گلویم دو  بلوز و شلوار آبی رنگ همیشگی ام را با روسری قرمزم -که زیر 

که همگی پسر بودند، به جز   ده بچه بودیم 
ً
پوشیده و راهی مکتب شدم. در آنجا حدودا

که اسمش عزت سادات بود، چادر سفیدی می پوشید و آن را  من و فاطمه. خانم معلم 

گلو محکم می کرد. ما دو تا را جلوتر از همه می نشاند و رفتارش هم با ما  با سنجاق، زیر 

بهتر از پسرها بود. هرروز که به مکتب می رفتم، از بقالی سر کوچه  یک کاغذ می گرفتم که 

پدرم آخر هفته می رفت و پولش را حساب می کرد.

کاغذ  کاغذ رفتم، صاحب بقالی، عمو غلامرضا، گفت: »امروز  که برای خرید   یک روز 

برگه نداری؟«  گفت: »چرا  رفتم، خانم معلم  به مکتب  گرون شده.« وقتی  ندارم چون 

قضیه را به او گفتم، خانم معلم هم گفت: »برید خونه هاتون به باباهاتون بگید، یه طرف 

پدرم  با  و  آمده  به خانه  بیاریدش.«  بعد  و  بشه  تا صاف  بکوبه  و  بکنه  رو  پیت حلبی 

که روی  کار برایم بسیار لذت بخش بود. به پدرم نگاه می کردم  کار شدیم، این  مشغول 

کار را انجام  پیت حلبی می کوبید تا صاف شود، اصرار داشتم تا اجازه دهد من هم این 

با  را  بود. مشق هایمان  پارچه همراهمان  با یک  آهنی  کاغذ  آن  به بعد،  روز  آن  از  دهم. 

کرده و  ک  مرکب روی آن می نوشتیم و بعد از اینکه خانم معلم می دیدشان، با پارچه پا

گاهی هم در حوض می شستیمش. خانم معلم یک بار ما را کنار حوض برد و طرز صحیح 

حوض  آب  که  نکنیم  حوض  تو  را  آن  کل  »اول  می گفت:  داد.  یادمان  هم  را  آن  شستن 

کنیم  ک و سپس فرو  کثیف شه، بلکه اول بیرون حوض، روش آب بپاشیم و با دست، پا

تو آب.«

دیگر  که  گفت  و  کرده  فرق  کمی  معلم  خانم  ظاهر  که  دیدیم  روز  یک  مدتی،  از  بعد 



18

کند. بعد از آن  روز هم، مکتب تعطیل شد و خانم  کلاس را تعطیل  نمی آید و می خواهد 

که بدم نمی آمد وقت بیشتری  که ازدواج کرده است. من هم  معلم نیامد و ما فهمیدیم 

برای بازی داشته باشم، خوشحال شدم، اما پدرم بسیار ناراحت بود و هر جا می نشست، 

ناراحتی اش را بیان و قضیه را تعریف می کرد. تا اینکه یک روز یکی از فامیل هایمان به 

کردن و فقط شده دخترونه. برو اسمشو  پدرم گفت: »مدرسه  منوچهری دختر و پسر را جدا 

گرفت و  که از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شده بود، دست مرا  بنویس اونجا.« پدر 

فردای آن روز به مدرسه منوچهری رفتیم. حیاط بزرگی داشت و وسط حیاط، یک حوض 

بزرگ زیبا با فواره  بلند بود.

که آن طور لباس  کسی را ندیده بودم  لباس خانم مدیر برای من عجیب بود و تا به حال 

کوتاهی پوشیده بود، روسری هم به سر نداشت و موهایش را مرتب باز  بپوشد؛ کت ودامن 

کنار موهایش زده بود. به پدرم گفت که نصف سال گذشته  گذاشته و گل سر زیبایی هم 

و نمی تواند مرا ثبت نام کند، پدرم هم اصرار زیادی کرد و گفت: »امتحانش کنید.« خانم 

سریع  هم  من  بخوانم.  تا  داد  دستم  به  و  آورد  را  ششم  و  پنجم  کلاس  کتاب های  مدیر 

چندخطی را برایش خواندم اما چون در مکتب، حساب و ریاضی را نیاموخته بودم، آن ها 

کردند. کلاس اول ثبت نام  را بلد نبودم، به همین خاطر هم مرا در 

کلفت با لباس فرم مدرسه  بعد از ثبت نام، با پدرم به عکاسی فرید رفتیم. من یک شال 

که روی یقه اش، پارچه  سفید جدایی وصل شده  کستری رنگ بود- پوشیده بودم  -که خا

از  رو  »شال  گفت:  می خواهیم،  مدرسه  برای  را  عکس  که  فهمید  تا  عکاس  آقای  بود. 

که با روسری عکسم را  کرد  سرت بردار، قبول نمی کنن.« پدرم هم ناراحت شد و اصرار 

گه با شال ازش عکس بندازم، پولتو  گفت: »ا کرد و  بیندازد. آقای فرید با پدرم صحبت 
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ریختی تو جوی آب. چون هیچ جا ازت قبولش نمی کنن.« بالاخره من شالم را برداشتم 

از  که پدرم  البته برای خودم هم سخت بود، چون می فهمیدم  و مقابل دوربین نشستم. 

کنار پدرم  کرده و  که انداخت، سریع شال را سرم  کار ناراحت است. اولین عکس را  این 

به راه افتادم.

بسیار  طیبی،  خانم  معلممان  نشستم.  اول  کلاس  سر  و  رفته  مدرسه  به  روز  آن  فردای 

که  می کرد  کید  تأ مدام  بزنیم.  حرف  کلاس  در  کلمه ای  نمی داد  اجازه  و  بود  سخت گیر 

که  کنیم. یک ترکه بلند قهوه ای رنگ هم در دست داشت  کتابمان نگاه  فقط به دفتر و 

کتاب به سمت دیگری می گرداندیم، ترق... ترکه به  به  محض اینکه ذره ای سرمان را از 

کجا خورده ایم. که نمی فهمیدیم از  سرمان می خورد؛ آن قدر سریع 

کارهای خانه به  گاهی  اوقات هم در  که می آمدم، مشغول بازی می شدم و  از مدرسه   

که می آمدم، شب شده بود و همه می خواستند  بخوابند،  کمک می کردم. به خودم  مادرم 

نوشتن  به  مشغول  و  نشسته  چراغ نفتی  کنار  سختی  با  بود.  مانده  من  مشق های  اما 

که خیلی دیر می شد و می ترسیدم، به برادرم غلامرضا می گفتم:  می شدم. گاهی  اوقات 

»من پول  توجیبیم رو به تو میدم، تو بیدار بمون تا من مشقامو بنویسم و نترسم.« او هم پول 

کنارم بیدار می ماند! را می گرفت و 

در هفته دو بار کلاس موسیقی داشتیم؛ آقای یوسفی با کت وشلوار مرتبی می آمد و برایمان 

کهنه ها رو از سرتون  شعر می خواند. از روسری خیلی بدش می آمد و مدام می گفت: »این 

بردارین...« گاهی اوقات چوب ویالونش را زیر روسری ام می برد و بالا می آورد تا روسری را 

کار  از سرم بردارد. من هم محکم، دودستی روسری ام را نگه داشته و اجازه نمی دادم این 

گر روسری ام را  را بکند. از بچگی با این نوع پوشش بزرگ شده بودم و احساس می کردم ا
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بردارد، از خجالت آب شده و خدا از دستم ناراحت می شود. پدرم همیشه با زبان خوش 

و با مهربانی، از خدا، پیغمبر، نماز و روزه برایمان می گفت و قبل از اینکه به سن تکلیف 

و  کردم. وقتی که دیگر سواد خواندن  به نمازخواندن  کسی چیزی بگوید، شروع  و  برسم 

نوشتن را آموختم، یک روز پدرم کتابی جلویم گذاشت و گفت: »این رساله است، رساله  

کنی. حالا از این به  آسید ابوالحسن اصفهانیه، تو الآن بزرگ شدی و باید از این آقا تقلید 

کن.« بعد، اینو بخون ببین چی میگه، بعد بهش عمل 

دختری  دستم،  کنار  می نشستم.  آخر  میز  بودم،  بقیه  از  قدبلندتر  چون  درس،  کلاس  در 

که باهم دوست شده بودیم و خیلی هم همدیگر را دوست داشتیم. آن زمان دو  ارمنی بود 

که این دو سوره را  سوره  کوچک قرآن را به او یاد دادم و در عالم کودکی خود، فکر می کردم 

گرفته، پس مسلمان می شود. یاد 

ابتدایی، دیگر مدرسه ای نبود تا بتوانیم ادامه تحصیل دهیم  کلاس ششم  از پایان  بعد 

و بسیاری از معلم هایمان هم تا ششم، درس خوانده بودند. به همین دلیل دیگر مدرسه 

کمک می کردم. مادرم همیشه در خانه قالی داشت و وقت های  نرفته و در خانه به مادرم 

و  نمی داد  اجازه  او  اما  بگیرم،  یاد  که  داشتم  دوست  هم  من  می بافت،  قالی  را  آزادش 

کار سخت را انجام   مجبور شوم این 
ً
که دلش نمی خواهد من یاد بگیرم تا بعدا می گفت 

که مادرم خانه نبود، سر قالی رفته و از روی نقشه  قالی خواندم و بافتم،  دهم. یک روز 

باید  کردی؟ حالا  منو خراب  کار  و  بافتی  گفت: »چرا  و  آمد، عصبانی شد  مادرم  وقتی 

که درست بافته ام، خندید و  کرد، متوجه شد  همش رو بشکافم.« اما وقتی دقیق نگاه 

دیگر هم از بافتن منعم نکرد.

یک روز از اداره  فرهنگ، به سراغم آمدند تا مرا به عنوان معلم ببرند. چون آن روزها تعداد 


